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  دهیچک

يل و ضاو آراسته به ف انسانيترين فرد سماني است. بديهي است كه رسول اين دين كاملترين دين آاسلام آخرين و اصولاَ كامل
در  تبوون  هر ديهياسااتدادت ام ماوار اه  هر ام ديدهات ونوت تووسااتوه براه اين جسااتار خصااال نو و و نسااهديدت اساات.  د  

تحلولي است، ياهي با استدادت ام ماوار اه نو به بررسي نهج اوبلاغه  –. روش نژو ش قواسي رفتار اه حضرت رسول )ص( است
سوماه وطوف ايم كهنرداخته ست.ترين آيهۀ تجلوگات  سول ا ضرت ر ست كه ح واقف به  هاوبلاغصاحب نهج دوول اين قواس اين ا

حقوق ت ۀمسوحي اما مهصف و عاقل است. نتوجنويس و  ديگره  هرمهده متد ر و داستات وبود رات او  ۀادامه د هد رسول و ۀبطان
شات مي ستوه براه  هرد د كن ساس عموق و فطره ديهداره، ه ماوار ايي كه توو سته كردت اح ست، ، ياهي برج شمردت ا ر دبر

 سابقۀ وسواي دارد.اوبلاغه ترسوم شدت ا ا چهات كه در نهجرفتار اه حضرت رسول 
 

 های كليدی: رسول اكرم، هنر، تولستوی، نهج البلاغه. واژه

 

 

 و هدفمقدمه . 1

 

. نخستون صدتي كه ترسوم كردت استبن عبدالله، حضرت محمد ، 1ووناوهبخاتم اه متادد سوماه روشهي ام قرآت كريم به مهاسبت
تخصوص و اعطاه علم و ح مت برهزيدت به مادر اوصا  نسهديدۀ وه است، اين است كه او برهزيدۀ خداست. خداوند متاال او را 

علم او علم اوهي است.  ياهي 2.«أَنْزَلَ اولَّهُ عَلَوک اوْ تابَ وَ اوْحِ مَۀَ وَ عَلَّمَک ما وَمْ تَ نْ تاَْلَمُ وَ كاتَ فَضْلُ اولَّهِ عَلَوک عَظوماً»است: 
در قرآت كريم  در كردار اه فرده : كردار اه فرده و جماي.يابددر عبادات و كردار اه انساني وه تجلي مي اوعلم اعطا شدت به 

وجود ، در كردار اه جماي .4«دْ بهِِ نافِلَۀً وَکمنَِ اولَّولِ فَتَهَجَّ وَ» 3«قُمِ اولَّولَ إلِاَّ قَلولا: »دعوت شدت استعبادت كوشي در به سخت
ماوار رات رسودت به بهدهي خداست؛ مماني كه خواص در حورت انتخابِ رات درست به يک جهبۀ عام دارد و آت  م اين است كه او 

في  مْوَقَدْ كاتَ وَ »است: اند، او اوگوه برتر براه  ر دو هروت مارفي شدت تابع نوام اه فرودست مندهي خويشبرند و عوام سر مي
رافت عام )اعم ام اقتصاده، ۀ وه كه ممات و م ات را در  م نورديدت است، يد. ي ي ديگر ام خصال نسهد5«هرسول الله أُسْوَۀٌ حَسَهَ

ونَ رءَوُ  مِهِموباو عَلَو ُم حرِيصٌ عَهِتُّم ماَ عَلَوهِ  عَزِيزٌ  أَندُسِ مُ مِّن رَسُول جَاءَكُم وَقَد» اجتماعي و اخلاقي( بر مومن و غور مومن است:

                                                           
 (04لنَّبيِِّين )قرآن، س الاحزاب، ی ٱللَّهِ وخََاتَمَ ٱ رَّسُولَ رِّجَالِكُم وَلكن أحَدٍَ مِّن مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا -1

  (5/125: 1131)طباطبایی، « آموختیكتـاب و حكمت بر تو نـازل كرد، و علمی به تو تعليم داد كه خودت از راه اكتسـاب هرگز آن را نمی»؛ 111قرآن، س نساء، ی  - 2

   (24/40: 1131)طباطبایی، « شب را برای نماز به پا خيز الا كمی از آن را»؛ 1قرآن، س مزمل، ی  - 1
: 1131)طباطبایی، «  بر مقدار واجب توست قسمتی از شب را پس از خوابيدنت بيدار باش و به قرآن یعنی نماز مشغول شو، نمازی كه زیادی»؛ 14قرآن، س اسراء، ی  -0

24/40)   

 (13/011: 1131)طباطبایی، « ی كنيد هم در گفتارش و هم در كردارش.ایمان آوردن شما این است كه به او تاسّ یكی از احكام رسول خدا و» - 5
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تخلق عملي به خوه نوک، تواضع  ي ي ام نتايج طبواي رافت و شدقت بر نوع انسات، اعم ام مومن به خدا و غور مومن، 6.«ومرَّحِ
قدم نهادت در  ر دو رات و به  7اند.براه نواممهدات و بخشش به ايشات است. اين  ر سه صدت در قرآت ام اوصا  نوامبر ذكر شدت

 .دعوت شدت است 8فرساست. وذا در قرآت به صبر و بردبارهدت و رساندت نوروات، كاره طاقتمقصد رسو
خصوصا در عرفات عرفايي مثل نظور دارد، جايگات بيكه در عرفات اسلامي، نوامبر اسلام شات علمي و اجتماعي و اخلاقي 

 كسي كه در قرآت هرمهد شمردت  ا نگريست وذا است، فراتر ام آت كه بتوات به او مثل ديگر انسات 9كامل نمود انسات اوقضاتعون
كاستن ام قدر و مهزوت و كمال او در حد بسوار مياد است اما  وچ كماوي  ۀ، به مهزواه كامل و در عرفات مهبع فوض اوهي استتاسو

صل بديهي مستثها نوست.  هر را در وجود نوامبر و كلام و سهن او بايد به طرمه خاوي ام جو ر  هر نتواند بود و كمال نبوه ام اين ا
 اه جستاره در حق  هرمهدات است. رسول اكرم )ص( نه تهها در عصر خود و در دوست و دشمن جست كه متداوت با  تمام شووت

هذاشت كه  جهاني را ت ات داد و جهاني ام نوع بل ه در اغلب  وشوارات و خردمهدات و ح ومات نوع آدم در قروت آتي آثاره برجاه 
 ديگر ساخت.
استاد و شاهرد، ماوک و مملوك و مستغهي و مستمهد نوست بل ه  ۀيارات و عاشقات نوامبر اسلام )ص( ام نوع رابط ۀرابط    
اه محض و ناملموس ام جانب مراد و ارادتي ناك و كاملا ماهوه ام جانب مريد، چوزه مراد و مريد است كه جز جاذبه ۀام نوع رابط

ي مبات به سبب تهگهاه توانايت، هات به در موات نوست و اين جاذبه و هرايش متحلي و مستح م به جو ره ناملموس است كه ام آ

ت و ر كلام و سهن نبي بسوار آسات اسوس در وجود نبي نامقدور ووي جستن آثار آت دياد كههد. جستن ندس اين جو ر ند هنربه 

 وجو رسودت به سرچشمۀ  هر محض ياهي نورومهدترين احساس انساني )احساس نوام به دين( است.  د  اين جست
 اه هاتههواد اه اعتقاده و ت وانبوا سامندهات ب ا و حتي به تصريح و اشارۀ عرفا، به تصريح كتب ديهي و و نوروات آت     

ات  اه حوات ماده و ماهوه آن ا و مصاوح بهواده اف ار، م اتب و شووت ا، مؤودهو  مون بهواد اه اعتقاده مايه اندانساتآسماني 
ت و اهات آسماني يا ت وه ها ي به نحوه محو و مبهم كه ريشه در اعماق جشوند و در طول تاريخ بشر بدوت ت وهمحسوب مي

داشته باشد، نبودت است، حتي اهر رؤيا اه ماوراه ماده خود را در سهگ و چوبي  انسات اه نههات مغز و خوالات و رؤيا اه لايه
فطرت  اند تا آت جا كهنمودت  اانسات اه ماهوه راستون، والا و مطلق را به هات ا و ت وهبجويد كه خود ساخته است. انبوا سرچشمه

كردت  اند، احساس يگانگي، صموموت و انطباقستيِ سخهشات هوا ي دادت و با حقوقت مطلقي كه انبوا مسور آت را نمودتآدموات به را
 است.

مماني مباوث شد كه تمام اديات آسماني به ظهور نووسته و عمر و به تابور قرآت كريم، خاتم اوهبوون، )ص(  حضرت محمد    
دوول   رواج داشتهد. شايد به  موني كه ام نظر نوروات صادقشات مقبول نبود، وات خود در كودواتخود را به نايات بردت و در موات نور

 ا و  م بود كه نتوانسته بودند در موات امم باد ام خود اثره مقبول بگذارند و در نتوجه مردمات مياده به نرستش اصهام و توتم

                                                           
دیدن شـما و از نابود شدنتان ناراحت  هـان ای مردم! پيغمبری از جنس خود شـما مردم بيامـده كه از اوصـافش یكی این است كه از خسارت ،121قرآن، س توبه، ی  -3

: 1131)طباطبایی، .« است ترو رحيم تركه او نسـبت به مؤمنين رؤوف و این است كه او در خيرخواهی و نجات شـما چه مؤمن و چه غير مؤمن حریص و دیگر اینشود، می

0/554)  

   .144،  س الاعراف، ی 0، س قلم، ی 141و س انبيا، ی  154رک. قرآن، س آل عمران، ی  - 1
 .  121ک. قرآن، س نحل عمران، ی ر - 1

كه چيزی در تقابل ظهور جسمانی و خاكی آن است، نخست به عنوان  محمد، یا حقيقت محمدیاست )( و « انسان كامل»القضاه حضرت محمد مصداق حقيقی در نگاه عين - 4

شود و منبعی است كه خداوند شناخت خویشتن را از ة عنایت الهی معرفی میجهان آفرینش و روح حيات همة اشيا و در مرحلة دوم به عنوان واسط اصل و مركز روح بخش

القضاه، ينع)رک. مقصود و علت غایی آفرینش است  . لذا حقيقت محمدیداردكند و عطایای الاهيهّ را به وسيلة او بدیشان ارزانی میرهگذار آن بر پرستندگان خود، افاضه می

 .11: 1110و نصيری،  144-141: 1142نيكلسون، و  121: 1142



 

 اه ماهوه و اعتقاده سست و بي اساس و ناماقول روه آوردت بودند و مردمات اعم ام ا ل كتاب و غور آنات، هاتت وهتابو ا و ديگر 
 بردند. در حاوتي شبوه ظلمت كه حاصل آت همرا ي و سرهرداني و تحور و سوا ي و فساد رومهار بود، به سر مي

شدت تا  مباوث ،اتمام تمام اديات و م اتب است ۀكه نقطو ندر چهون عصر و محوطي مرده كه براه تبلغ و رساوت ديهي     
هذاره چهون بهوات ۀعوب و نقص باشد تا بتواند ام عهدگذارد، بايد ام  ر حوث كامل و بيبهواده استوار و  مه مماني و  مه م اني ب

  هر اه والا باشد.  اه اه و مموههتواند خاوي و عاره ام جهبهعظمتي برآيد. بدين جهت وجود چهون مرده نمي
 اه  هر نوست مانهد شاعره، نگارهره، مجسمه در چهون مقام و مقاوي بحث ام  هر نبوه، يقوها بحث ام ي ي ام شاخه    

 او را رحمه ولااومون خواندت است قرآت كريم ا بسوار خردتر ام شأت رسووي جهاني است كه  ا كه  ر يک ام اينتراشي و امثال اين
نماه تمام اين هونه  هر ا باشد به سوه مااوي و هدت  هر نبوه بايد چهات وسوع، عموق و مؤثر باشد كه سرچشمه و راتبل ه بايد 

به سوه ساادتي باشد كه مطلوب تمام اف ار و عقول   دايت ا، به نحوه كه كلا و جزاً در خدمت بشر براه  ا و سامندهيخوبي
توانهد خاوي ام اند، نميدي است. سهن و سِوَر و رفتار اه نوامبر با توجه به تأثوراتي كه داشتهساوم و متااوي بشره اعم ام ديهي و فلس

هذارد كه آت را به تحرك و تباوت و احساس يگانگي خوزد و بر ذ هي چهات اثر مي هر باشهد. چوت  ر ماهايي كه ام ذ هي بر مي
هويهد. نوامبره كه بتواند جهات را ت ات د د، دارد كه اصطلاحاً بدات  هر مي ايي ام جو ره را در خود انگوزد، به نحوه رههبر مي

 قطاا عاره ام  هر نوست.
مرده حماسه آفرين به  هگام خويش برخاست و يک تهه »بامداد اسلام تركوبي است ام يک حماسه و يک تراژده چوت     

تواند چهون تاثور عظومي را هون مرده اهر عاره ام  هر باشد، نمي: مقدمه(. حال و مقال چ1362)مرين كوب، « دنوايي را ت ات داد
   كهد.اه بدوت محوريت  هر وجود نودا نميبر مردمات عمدتا امي و نافر وخته بگذارد و  وچ تراژده و حماسه

آساني و  هدر آثار و سخهات  هره نوعي وطافت، صمومت، سواووت، كلوت و قابلوت ادراك  مگاني  ست كه بر مخاطب ب   
ترين شود و مخاطبات راستون رسول، مهرباتهذارد تا آت جا كه بون  هرمهد و مخاطب احساس اتحاد و يگانگي ايجاد ميعموقاً اثر مي

ترين ترين و اصولترين و ناكشوند و اين دوول واضحي است كه حال و مقال رسول )ص( قوهترين يارات او محسوب ميو مطوع
اند. به دوول  مون هونه ام عظمت حوات وه سخن هدتهت نوست كه تا حال اغلب متد رات خود دارد. بي جهجو ر  هر را در 

موسوم  ستويتولو اثر سودمهد و اصول  نهج البلاغهت شد كه  هر نبي را با استهاد به تجلي سوماه وه در  ا نگارندت بر آسائقه

 ، بررسي كهد.« هر چوست»به 
 
 

 تئوري و پیشینۀ تحقیق. 1.1

 
 اه مختلف وجود و مندهي انسات اعم ام تاقل، تخول، احساس وذت، احساس اعتبار، قدرت اجتماعي، مهزوت ما وت  هر با جهبه
 ا ارتباط دارد. مهشا  هر كاملا شهاخته شدت نوست. عقل، ذ ن، روح، احساس، خوال، ممارست و قدرت ماهوه فر هگي و امثال اين

 اه مختلف علوم انساني و  هره به سبب داشتن تاريخ طولاني، در حومت هر  ۀكلم ا، وت بر اينتوانهد مهشا  هر باشهد. علامي
دريافت هوتي  برداشتي نوين امو دنوايي ديگر  وذاانسات است.  يني ي ام نماد اه نهدارو دارد و  مااني بسوار هستردت و متهوع داشته 

ه كههد كجويد. برخي ام  هرمهدات تلاش مي اه حقايق را در آت ميسرچشمهبرخي ام  انساتي ي ام ابزار ايي است كه و  است
 اه  هرمهد برخي ام مدا وم و ارمش ها ي .كهومكه در آت مندهي مياست والاتر ام دنوايي كه به همات آنات د هجهاني را ارائه د 

 هرمهدات . مي هذارد و به آنها ارمش نوين مي بخشدمأوو  و احتمالاً مقدس جاماه را در  م مي ريزد و مدا وم جديده را بهوات 



 

  ااقاوتودر ني تأيود تمام   هرمهد. مدت است نظم بخشدنظم و آشوببي واقاي،در دنواه  در تلاش است به چوز ايي كه در نظر او،
هي وجود كه انسات را در تدسور مااوبته به شرطي  د.مورد بامنگره و تغوّر و تحوّل قرار د  مردم راباور اه كهد ساي مينوست بل ه 

ستوه  ا توو ا بودت است. با  مۀ اينسامد. در طول كاركرد  هر بسوار بوشتر ام ايند د و ام حواتي ژرفتر برخوردارش خويش ياره 
وت آت احساسي  هر نظر خاصي دارد. ام نظر او مهشا  هر در باد اعتقاده انسات وجود دارد و ما در مورد مهشا و ما وت و كاركرد 

در انسات است كه با اعتقاد او به خدا ارتباط دارد و كار  هرمهده اصول است كه خود احساس نورومهد عبوديت داشته باشد و بتواند 
به خوبي آت را انتقال د د. بدين وحاظ رفتار اه حضرت رسول ام ديد تووستوه قابل بررسي است ووي تا حال در اين مموهه تحقوقي 

 فته است و وذا اين تحقوق بدوت نوشوهه است. صورت نگر
 
  

 نتایجبحث و . 2

 

، صاحب اين اثر محوط و مردمات عصر وه و نوش و نس آت را نهج البلاغهرسول )ص( در حضرت روشن  سوماهبراه مارفي 

 اه مديد ام باثت انبوا هذشته بود و مردمات در ايام فترت باثت انبوا به سر مدت اوفشردت و هزيدت مارفي كردت است. نوش ام باثت 
بودند و م ر و فتهه و فساد جهات را فرا هرفته بود.  غرق خرافه مه جا را فرا هرفته بود. مردمات در  خرافه و خودكامگيبردند. مي
اه  دايت  بود. آب حوات انساني به ممون فرو رفته بود و نشانه اه درخت حوات به مرده هرايودت بود و ام ثمر حوات خبره نبرگ

درويدند و كرد. مردمات فتهه مي ا را به مردم ارائه ميمدند و جهات مشتي اه همرا ي سوهه ميفرسودت شدت. مردمات مير نرچم
 (38 ،نهج اوبلاغهراندند )خوردند و وحشت و اضطراب و توغ بر دروت و بروت ح م ميمردار مي

د  اه متاد ا، امم و دسته ا، طايدهكرد، مردمات روه ممون به فرقهدر چهون ايامي كه فتهه و فساد  مگات را نايمال مي   
شدت سوم  شمبودند.  وا ا و  وس و متداوت و اغلب مخاوف، تق شتهد. خ شهوت ا و اموال و آرمو اه متادد و متداوت دا  اه  ا و 

رفت كه خلا  رات ديگرات داشاات و به را ي ميميد.  ر كس در ني  واه خويش هام برراندنميفرده و هرو ي بر جاماه ح م 
سته بودند و جا لات و همرا ات عزيز و م رم مي شات جاره بود. ح ومات و فرمانگات ام قهر و جبر جاماه وب فرو ب ستهد و فرمان مي

رفت ن ايمات يقوهي و مستح م نداشت.  ر كس ام را ي ميدين سست و هسسته هشته بود و كسي به دي (. رشتۀ5بود ) مات: 
صل آت اختلافات قومي و ف ره و جهگ صل بود. هرو ي خدا را چوت خود ميكه خلا  رات ديگره و حا شتهد و  اه بي حا نهدا

شرك مي سي مي4كردند ) مات: ورميدند و حتي هرو ي وجود او را ان ار ميهرو ي  ضايق همرا ي (. كمتر ك ست خود را ام م توان
شهاسد. اكثريت مردمات رات كرد، به ندرت ميبر اند و آت  م كه چهون توفوقي حاصل مي توانست رات راست و حقوقت مطلوب را ب

به خدا  سي رات ايماتبردند و كشهاختهد و در سرهرداني جهل و عصبوت متحور بودند. در ماونت شوطات به سر ميرا ام چات بام نمي
شتهد و (. اقوام عرب نوز ام اين جهل و تشتت 5شهاخت ) مات را نمي م ات    بدترين  درو تحور  مستثها  نبودند.  بدترين دين را دا

سر مي صخرتبردند به  شن ناهوارترين آب و چهات كه جز  سخت و خ شتهد. در چهات محوط  صم ياوره ندا صما و مار اه ا  اه 
شاوندات خود را طرد ميخوردند و در عون حال خوت  مديگر را مي ا را مياامبدترين  ط و  نرستودندكردند و بت ميريختهد و خوي

اه بخواند يا ادعاه نبوت و در موات آنات كسي نبود كه بتواند نامه (14داشتهد ) مات:  اه حوات خود محسوب ميهها ات را ارمش
( و براه نبرد با او ممام 51 ا به دشاامهي با او برخاسااتهد ) مات: ، عربامبر اساالام مباوث شااددريافت وحي كهد اما وقتي كه نو

مدند تا اين كه ام دورترين نقطه دشااامهي خود را در برابر او قرار دادند ) مات:  ا را ر ا سااااخته با تاميانه به نهلوه آنها ميمركب
121.) 



 

 ا  ا و نستي ا و مشتياوضاع واحواوي بهتر ام امم نوش ام وه ندارند. كژه امت اسلام اندكي نس ام رحلت رسول اكرم    
اموه، خصوصا هردانهدهات دستگات مااويه چهات ستم شود. خلداه بهيتر و شديدتر و آش ارتر مياموه وسوعام ايام خلافت خلداه بهي

ا آت جا كهد تتدبورشات مردمات را متحور و سرهردات ميرسد و فساد ا و سوء  اه دور و نزديک ميكههد كه ستمشات به خومهمي
 ا را به جاه مردمات لايق بر كههد و نالايق ا را حلال مياه براه دنوايشات بگريهد. حرامكه هرو ي بايد براه ديهشات وعدت

 وچ شبا تي به امت محمد  خورند كهمي كارند و در درياه فساد چهات غوطههزيههد. تخم فساد و تبا ي و فسق و فجور ميمي
 (.5و  48ندارند ) مات: 
دانهد و با وجود اين انتظار رحمت دارند و داشتن  دين را مهتي بر خدا ميعلما و بزرهات دين و جاماه ثروت را دوست مي     

(. ام ترس 81ارند ) مات: شم، حلال مي اه غدلت آوود راسهد و حرام او را با شبهات دروغون و  وساو دارند. ام شوكت خدا نمي
 اه حاصل ام  ا و ارمشنشوهي با حرم خود را به سختينشوههد و  مبهدند و در خانه ميجات و مال خود وب ام هدتن سخن حق مي

د هد و ادعا را به جاه عمل به كار  اه مودات جهگ ترجوح ميخصومت با مدعوات دروغون و حاكمات همرات ستمگر و كوشش
 (.81كههد ) مات: بهدند و دعاوه خود را به جاه حقايق نوام وه ترويج ميتوات هدت دروغ بر رسول خدا ميچهات كه ميهورند مي

ههد كهويهد و در باطن بدهويي ميياهي به ظا ر تملق مي ميهد،جات و ماوشات چوت بهدهات مي عوام جاماه ام ترس     
مرد  نذيرند كه وضع براه اه اصول اسلامي مي ا را به جاه ارمش ا و نستيودت، بده( و در نتوجه چهات به نستي هراي48) مات: 

شود. در موات آنات حق و باطل، صدق و كذب، ناسخ و مهسوخ، عام و خاص، مح م و متشابه و بصور و راستون قابل تحمل نمي
 (.129مقاصد خود برسهد ) مات: بهدند تا به  آموزد چهات كه به رسول خدا دروغ مييقون و همات در  م مي

كههد. ام شهودت و هدتن فروشهد اما خاندات رسول را ضايع ميدارند و بدات فخر ميانتساب به رسول خدا را دوست مي     
نذيرند تا آت جا كه شراب را با نام نبود و رشوت را  اه دين اسلام مي ا را به جاه ارمشسخن حق بوم و نر وز دارند و ضد ارمش

 اه حاصل  ا و تن آساني اه رات دين را به آساني( و سختي81و  28كههد ) مات:  م تجارت حلال تلقي ميبا نام  ديه و ربا را با نا
 فروشهد. ا ميام همرا ي
كههد كه ديهدار بصور و تابع و مدافع حقايق مآبات جا ل )مانهد خوارج( چهات ديهداره و دفاع ام دين ميبرخي ام مقدس    

داند ت او وحدانوت خدا ميستاني با آنات را جاره مجراه كدر و ان ار حقانوت رسول اكرم و شهادت به رساوراستون دين اسلام،  مدا
 (.25) مات: 

تر ام دروغ و تهمت در حق تر ام حق و  ويداتر ام باطل، فراواتاه ام حوات اجتماعي مسلمانات، چوزه همهامدر چهون دورت    
تر ام بامار قرآت وجود ندارد به شرطي كه آت را درست تلاوت و تدسور كههد و كالايي ه كاسدشود. بامارخدا و رسول، يافت نمي

آت  ا آش ار است. حاملات قر ا نههات و بدهكههد. نو يتر ام قرآت وجود ندارد به شرطي كه آت را ام ماهاه اصولش تحريف ميرايج
شوند. به ظا ر  مه نسبت به قرآت و ا ل آت ههد و قرآت و ا لش تباود ميكهذارند و حافظانش آت را فراموش ميآت را به كهار مي
 شوند نه قرآت نوشواه آنات. امكههد اما در حقوقت با آت دو دشمهي نههات و عملي دارند. مردمات نوشواه قرآت مياظهار محبت مي

آت هات باد اه اختلافات ام جوانب وميدت شود. ماند و صدق نو وكارات به ناراستي تدسور ميقرآت جز كاغذ و كتابت چوزه نمي
منهد و به جايي  ا برق ميكهد. شمشور اه آخته در تاري ي غبار اه  وسهورند و غبار  وا اه مخاوف  مه جا را تاريک ميمي
 (.76خورند ) مات: بخورند، نميخورند كه نبايد بخورند و به جايي كه بايد مي

د و  ويت مجزا عاجزندانهد و ام تشخوص دشود و حساب يک فرد را جدا ام م تب او نمياخته نميخطاكار ام مصلح بامشه     
شوند آيد و شبهات و تأويلات وارد دين اسلام مي ا به وجود مي(. ام جهگ برادرات به ظا ر مسلمات، در دين خدا اعوجاج66) مات: 
تر و تر، راندتبوضغتر باشد، متر و در حق آت مدافعحقايق دين نزديکهوتر و به اه  ر كس راست(. در چهون جاماه63) مات: 
خوزند و براه مخاودت با آنات، ام دين تدسور ا تر است. به  مون جهت امت اسلام به خصومت با خاندات رسول اسلام بر ميمظلوم



 

امت رسول در ممات وه كه يارات وفادار او محسوب (. اين امت با  اين اوصا  با 28كههد ) مات:  اه خلا  حقوقت ارائه ميو تأويل
 اه اساسي دارند چهات كه هويا ام دين و يارات رسول اسلام  وچ اثره بديشات نرسودت است و به  ا و تداوتشدند، مخاودتمي

 (. 47شوند ) مات: مت اسلام بدتر ام امم نوش ام ظهور اسلام ميوات  وچ رسووي مباوث نشدت است و اعبارت ديگر هويا در اين م
در اين جاماه مرد بصور واقف به حقايق دين و ناه بهد به اصول و فروع آت و مايل به هسترش آت در موات مردمات، نه      

اند، بربهدد و چهات  ايي كه در حال رواج يافتن و هسترش ا و كژهتواند چشم بر مشتيتواند وضع موجود را تحمل كهد و نه ميمي
يابهد،  اه موجود كه به نام اسلام هسترش ميهويي ريگ در چشمانش ماندت است و تضاد حقايق اسلامي را با واقاوتاست كه 

ست  ا شمشور بردارد. بهابراين چهات ااه راستون و مؤثر ندارد كه براه قلع و قمع بدهناود ووي سخهش شهوندتديدت، ام درد و غم مي
داند كه اهر س وت و قاود كهد، نسبت (. با وجود اين مي14و رات ندسش را بسته است ) مات:  كه هويي استخوات در هلويش ماندت

به اسلام و رات محمد كدر ورميدت است و اهر س وت را بش هد و وب به  ارشاد بگشايد، شمشور اه مخاوف ام شش جهت علوه او 
 (.22ا قلت طر  دارات اسلام، به جهگ برخوزد ) مات: كههد و او بايد بشوند و بقاياه اسلام را نارت نارت ميآخته مي

 ا فرا ايام حوات رسول در ممات باثت و رساوت مانهد آتشي نورافشات است در دل تاري ي كه چهار طر  آت را تاري ي     
هرايد و بقاياه آت كشد كه حرارت آت به سرده ميهرايد و طووي نميتش با رحلت رسول اكرم به خاموشي ميهرفته است و اين آ
اثت شوند. در ممات بافتد كه آل رسول به كلي مظلوم و مطرود و مقتول ميشود و اين تراژده مماني اتداق ميبه خاكستر بدل مي

اند. روه  ايي غبار آوود، قائم اولول اه صدر اسلام با مو ايي آشدته و چهرتو رساوت رسول، اصحاب راستون او در تهگهاه سختي
(. در نوش 47شود ) مات:  ايشات جاره ميورمند و اشک برهونه اه شمع مينههد و ام وحشت رستاخوز چوت شالهك ميبرخا

كشهد و ام  ر مصوبت يا شدتي كه ند. برادرات و نسرات و ندرات خود را در رات حق، ميارسول و نوام او كاملا مطوع و صادق و فاال
تر در نوش خدا و كههد و ام بركت چهون ايمات مستح مي، سر ا را بوشيت ايمات خود نودا مياه براه تقوشود، انگوزتوارد مي

 ا و حقايق را  ر روم كههد و راستيتر تحمل ميبرند و درد ا را آساتتر ميآورند، فرمات خدا را بوشرسول او براه تسلوم فرود مي
اورسول آرمو اه مبلغات اديات و عقول برتر د آنات در كهار رسول هرامي مديهه(. ام بركت وجو12د هد ) مات: بوشتر رواج و ترقي مي

قص در اه بي عوب و نفاضله هذارد و مديهۀه ظهور مي اه فاضله انا اس يافته بود، به عرصهرا كه در آثار نوشوهوات در مديهه
 شود.نودا مي -نه در عاوم اذ ات جويهدهات حقايق -عاوم واقاوت
نوش و نس ايام رساوت رسول اكرم و  مچهون ام بطن و متن واقاوات  آدمي در دو بر ۀكه ام مقايسۀ اوضاع حوات  چهات    

تواند با اصل و حقوقت مستقوم و اصول دين مندهي كهد، بل ه اغلب به سوه آيد، آدمي كمتر مي ا بر ميموجود در مندهي انسات
كههد چوت  در قريب به  اه خود تلقي مي ا اح ام دين را غل و منجور آمادهس اه خود هرايش دارد و اين  وا ا و  و وس

ه عقل چورهي دارند؛ تا آدمي ماجوت خشم و شهوت در بطن خود دارد،  كمتر مم ن اتداق آدموات قواه خشم و شهوت بر قوت
شم و تي نهد كه خر موات اصحاب خود چهات سهاست كه ام رات اديات خارج نشود و ام فرمات اوهي تخطي ن هد. نوامبره كه بتواند د

 ي كاملود،  بايد انسانعقل و  وا و  وس مقهور فرمات حق و اختلافات قومي و فرده مبدل به وحدت و ايثار ش شهوت مقهور قوۀ
 و بي عوب و نقص و دور ام سهو و خطا باشد و  وچ كماوي خاوي ام جو ر  هر نتواند بود، اوبته غرض  هر اصول است.

هگريم ه كسب وذت نبراه اين كه  هر اصول را دقوقا تاريف كهوم، نوش ام  مه لامم است كه بدات  مانهد يک وسوله»    
هات كه به مندهي چهون نگريستوم، ناهزيريم كه  هر را ي ي ام وسايل ارتباط بل ه  هر را ي ي ام شرايط حوات بشره بشهاسوم. آت

 هر و  هه تأثور آت محصول  هره، با به وجود آورندتمحصولات  هر اين نتوجه را دارد كه هورندت  ا بدانوم.  ر يک امموات انسات
 «كهده خاصي نودا مياند و يا خوا هد هرفت، رابطهبا تمام كساني كه در عصر او، نوش ام او و يا باد ام او  مات تأثور را هرفته

 (.54: 1373)تووستوه، 



 

ه مطلوب ح ومات را مصداق عوهي بخشودت، ات خود چهات اثره نهاد كه توانست مداين فاضلهبدوت شک رسول اكرم در يار
ند. حقايق والا سر سپرد  اه خشم و شهوت خود هذشتهد و در ني كسبعملي كهد و يارانش را چهات تربوت كرد كه ام تمام جلوت

روند.  مگات بايد م راستون و رات روشن محمد به شمار مياند و موزات اسلاآل محمد اساس دين و ستوت يقون»علاوت بر يارات، 
خود را با آت موزات بسهجهد. ا ل افراط به سوه آنات برهردند و ا ل قصور و سستي بايد خود را بدانات برسانهد. آنات به راستي 

 رسول اكرم نوشواه»ود براه آيهدهات نوز (. بلافاصله بايد افز5: 1369 نهج اوبلاغه،« )توانهد وارثات و جانشوهات رسول اكرم باشهدمي
ماند جويهدهات رات راست و چشم بوهاه عاشقات  دايت و چراغي با نور فرومات و شهابي با نرتو ساطع است و به آتش فروماني مي

حصول و م تولستويكه مورد نظر « خاصي رابطۀ»(. ا هر آت 46) مات: « خواندكه برق آت چشمات عاشقات را به سوه خود مي

 هر است، در وجود رسول نبود، باود بود كه بتواند در يارات و خاندات و ديگر عاشقات حقايق در ايام آتي، چهون اثره داشته باشد و 
تاداد افتد، مردماني كه علاقه يا اسبديهي است كه  هر ام  ر دستي كه باشد، در  مگات موثر نوست بل ه در مردمات خاصي مؤثر مي

 شته باشهد. درك آت را دا
آت را خداوند در وجود بشر نهادت است براه اين  ه استاداد و اسباب ابداع و عرضۀ هر مو بتي فطره و آسماني است ك    

 اه  هر ي ي ام ضروريات حوات اجتماعي انسات است. ابداعات كه انسات موجوده مرموم و مدني باوطبع است و بدين جهت جلوت
تباطات ايجاد برخي ار تواند  مدا وم ماقول و فلسدي را بوات كهد اما آت جا كه كلام ام بوات حقايق و عواطف و هره مانهد كلام مي

ر و تأثر را تر و تأثوتر و مم نآيد و ارتباطات فلسدي و عاطدي را مستقوم اه آت به ياره انسات ميماند،  هر و جلوتمطلوب بام مي
 كهد. تر ميدر جريات ارتباط بوشتر و عموق

و فطرت آدمي است و شايع است كه خاندات  علاوت بر قرآني كه نوامبر حامل آت براه بشر است، كلام رسول مطابق عقل    
اند كه اهر سخهي ام ما به هوش شما رسود كه با عقل و كتاب خدا مخاوف بود، آت را  دور انداميد و مطابقت كلام نبي وه نقل كردت

 با قرآت، به ماهي مطابقت آت با عقل و نهايتا با فطرت ساوم آدمي است.
ع تواند بر ديگرات مؤثر واقاه باشد كه خود آت را تجربه ن ردت است، نمياحساس و عاطدهاهر  هرمهد در ني انتقال دادت     

شود و اوبته بايد  هرمهد براه انتقال احساسي كه تجربه كردت است، احساس ضرورت شديد ب هد تا آت جا كه بدوت انتقال آت آرام 
توات ادعا كرد كه مااني والا و مقروت به حقوقت را خود احساس مي (. ام تأثور كلام رسول168و  55: 1373و قرار نگورد )تووستوه، 

كوشد به نحوه آت احساس نورومهد را انتقال د د و ام اين اشتراك احساس و ادراك تاثور كلام به وجود كهد و ميو ادراك مي
ت رت شديد دارد و اين احساس ضرورآيد و شايد ي ي ام علل تاثور سخن رسول اين است كه  براه انتقال علم خود احساس ضرومي

ه خلقت و حوات آدمي است نه مانهد امره حواتي، واجب و مدود به حال كل آدموات است و در حقوقت ضرورتي مربوط به فلسده
سخن  هرمهدات و هويهدهات ديگر برخاسته ام شرايطي خاص و محدود در حصار ممات و م ات كه قصد انتقال احساسات خود را 

 ا شايد اثره در هرو ي بگذارد.دارند ت
 اه  هر و  هرمهد اصول و غور مقلد آت است كه احساس تامت، بديع و نام رر را انتقال د د ترين ويژهيي ي ام بهواده     

ت س اه فرعي بي نوامتر اچهات كه نوش ام وه اتداق نودتادت است و اين احساس  ر چه نورومهدتر باشد، به  مات اندامت ام آرايه

در كتب مقدس، بدوت آرايه نوز نورومهد و  هره اصول است. آت هات چهون احساسي, احساسات و عواطف  يوسفمثلا داستات 

 (.167 -166و  131-119: 1373د د )رك. تووستوه، ضاوف را تحت اوشااع خود قرار مي
 ه جهاتي ي ديگر ام دلايل  هره بودت سخن رسول اين است كه بر  هر ا و خصوصا اشاار عرب كه در شاعره شهرت     

 اه آتي را متاثر ساخت. در حقوقت  رسول بودند، غاوب شد و بوش ام تمام آثار  هره شاعرات و هويهدهات مردمات خود و ممات
 د كه نو و غور مقتبس و نام ررند و در عون حال با فطرت ساوم آدموات  وچ تضاده داحساسات، مااني و مدا ومي را انتقال مي



 

سامد است كه در سخهات عاطدي نوشوهوات ب ندارند اهر چه شاعرانه نوستهد. غرض ام شاعرانه، احساسات و ذوقواتي  صوره و خواوي
 شوند. ا ناشهاس محسوب مياند و براه مقلد آتبوش ام حد يافته

(. به عبارت ديگر ي ي ام 176) مات:  « ا را واجد است ر  هره في ندسه خاصوت متحد ساختن انسات»دين ترتوب ب    
در  ه احساسات  هرمهد،د د، دريافت كههدت اه  هر ايجاد اتحاد است. بدين ماهي كه وقتي  هرمهد احساسي را  انتقال ميويژهي

هرمهد بل ه است، نه تهها با   كهد، در تأثر ام احساسي كه دريافتهلال و فرديت ميعون حال كه به سبب استهباط خود احساس استق
كهد ) مات: ذات نهداره مياند، حتي اهر براه وحظاتي باشد، احساس يگانگي و چه بسا احساس  مبا ديگر كساني كه آت را دريافته

 (.167و  53-59
آورد كه افراد بشره را ام رات عشق به خداوند و  مهوع به ا به وجود مي ا احساسات و اعتقاداتي رسخن نبوه در انسات    

 اه تترين شخصوسامد تا آت جا كه نزديک ترين و محبوبكهد و مستاد اتحاده نايدار ميسوه اتحاد بزرگ و رومافزوت جلب مي
و تا  زارات سال باد عاشقات اوهي را با مرام  هذرندخاندات خودش، در عشق اوهي و در رات دين او ام جات و مال و فرمندات خود مي

 كههد.او متحد مي
 اه متخاوف را ام تشتت خداوند وه را به حق رساوت داد تا بهدهانش را ام نرستش اصهام بام ر اند و با دعوت خود فرقه    

و كدر و اوحاد و شرك را برانداخت و ام  آرا و طرق, به وحدت و برادره و محبت فراخواند و آيون نر بركت حق را به آنات ا دا نمود
بهدهي شوطات نجات داد و به بهدهي رحمات رساند و  مگات را به سوه حقوقتي والا فراخواند و ام اتحاد اسلامي به عزت و استقلال 

نايدار   ومتيه او حو شوكت رساند و تاري ي حاصل ام جهل را به نور  دايت و خويشتن شهاسي مبدل كرد تا مسلمانات در سايه
 (.111و  74و  2: 1369، نهج اوبلاغه)  اه اطرا  عاوم را خوار كردندتش ول دادند و قدرت

ههدت ه  هر است. چوت دريافت ك اه  هر اصول انتقال احساسِ كهج اوهِ سوره نانذير در دريافت كههدتي ي ام ويژهي    
تر ام ادراكات جديدتر كسب كهد جست و جوه خود بودزايد تا وذات بديعه آيد كه بر دامههام درك احساسات جديد، درصدد بر مي

توات هدت ي ي ام دلايل  هرمهدانه بودت سخن رسول و در نتوجه ي ي ام علل تاثور سخن وه، (. مي169-166: 1373تووستوه، )
كهد و ني و متهاسب با فطرت ايجاد مياين است كه در شهوندهات، كهج اوه سوره نانذيره را نسبت به مدا وم  تامت و والا، آسما

ر كشد. چوت امثال آت را دآت هات  وشوارات و علاقه مهدات را به سوه تاقل و تدبر و تد ر و جست و جوه نووسته و بوشتر مي
وجود  تره ام ماهاه حواتعاوي در  ر ممات تاريخيِ مشخص و در  ر يک ام جوامع بشره ادراك» اند.سخهات نوابغ بشره نشهودت

ترين ساادتي را كه جاماه در ت انوه تحصول آت است، تاوون تر، بزرگاند و اين ادراك عاويدارد كه افراد جاماه بدات دست يافته

اه شاور ديهي وجود ارت در  ر جاماهو م. »(171 -171) مات: « يک عصر و جاماۀ ماون است شعور دينيكهد. اين ادراك مي

مچوت مسور آب جاره است. اهر آب جريات داشته باشد، جهتي نوز براه جريات آت وجود دارد. اهر داشته است. شاور ديهي  
ه  هر مهتقل شدت است، كهد. احساساتي كه به وسولهاه مندت باشد، در آت شاور ديهي رات مردم و جهت آت را مشخص ميجاماه

كهد كه شاور ديهي را در مندهي مردم تحقق بخشد، را نقل مي  موشه بر طبق اين شاور ديهي ارميابي شدت است...  هر احساساتي
ر بره دين ام ات نذير نوست... خوات مردم تحصول ترقي بشريت بي(. »171است ) مات: چهون  هره نووسته... احترام فراوات يافته 

 هر (. »173ترقي بشر بشهاسهد ) مات:  كردت... بخوا هد يا نخوا هد، بايد وجود دين را، حتي در ممات ما، به عهوات را هماه لامم
شهويم بوهوم يا مي ا مي ا و شار ا و داستات ا و مجسمه ا و ساختمات ا و نمايشگات ا و كهسرتتهها آت نوست كه در تماشاخانه

ات بل ه سراسر حو هذاريم ا بخشي ناچوز ام آت  هره است كه به ياره آت در مندهي خود و ديگرات تاثور ميخوانوم. اينيا مي
 اه مذ بي كه احساسات ناشي ام وجد و شاور  اه ههوارت هرفته تا نوامه  هره است. ام لالاييآدمي آكهدت ام  ر هونه فرآوردت

وار ه  هر را بساه ام  هر دارد و اين ن ته بر خلا  مول متجدداني است كه دايرتكههد،  ر يک به نوعي بهرتديهي را مهتقل مي



 

شود و احساس و ام طريق  مون شاور ديهي  هر خوب ام  هر بد متمايز مي«. اندو مهحصر به ميبايي و وذت بخشي كردت محدود
 (.187-171خواند ) مات: حاصل ام اين شاور است كه مردمات سلوم اودطرت را به سوه انبوا فرا مي ادراك

م نوع تر بهگريم, وذت اتر و عموقكهد اهر دقوقه آدمي تاوون ميوذت انسات حدوده دارد و اين حدود را طبوات و نوام ا     
 ا مانهد دفع شهوت جسماني، خوردت، آشامودت و جو ر اه وجوده نوست بل ه ام عرضوات تابع است. بدين ماهي كه اغلب وذت

به درد امتلا مبتلا نشود و تا آتش  ه مهي آدميخوزند مثلا تا اوعوه ا بر مي ا و كمبود ا و بومارهتماشاه مهاظر ميبا ام عدم
هرسهگي بر آدمي نهوب نزند، مجراه دفع شهوت و خوردت وذتي در ني ندارد و اغلب وذايذ ام اين ممرت و مهحصر به محدوديت 

نه تابع اند اند اما در مقابل وذايذ طبواي، وذايذ ماهوه مانهد محبت و ديهداره قرار دارند كه ام نوع جوا ر وجودهطبوات آدمي
شوند, وذاتي عاوي به آدمي مي  ا و عواطدي كه ام رات شاور و احساسات و ادراكات ديهي حاصل ميعرضوات جو ر آدمي. دريافت

 اه آت نوز بايد ام نوع د هد كه وابسته و موافق عقلهد نه محصور در محدوديت طبوات آدمي و چوت عقل ام عاوم بالا است, دريافت
شود. مندهي مردم عصر نبي قطاا خاوي ام آت چه ام اين  ما هگي وذتي نامحدود و عاوي نصوب انسات مي مااني والا باشد و

ه نوام ا دتعاوي ياهي ارضا كهه ه اين ادراككهد، نوست و سخهات رسول  اده و اقهاع كههدتام آت به شاور ديهي ياد مي تولستوي

آيد و فرسودت و دست سود و است و بدات جهت  رهز ام مدارج عاوي فرود نميو جستار اه مربوط به شاور ديهي مردمات حقوقت ج
توات جست. در حقوقت نوامبر اسلام با  مهضبط و شرعي عاوي  هر را در تالومات و سخهات رسول اكرم مي شود. مدارجممات نمي

 اه طبواي ر ايي بخشود تا شا ون ام محدوديت  ا ام طرق عقلاني،  هر را اه رفع و دفع آتكردت نوام اه جسماني و آموختن رات
جات  ا و كمبود اه طبواي ن هر بتواند به مااوي مااني والا نروام كهد و  هرمهدات بتوانهد آدموات را ام حصار وذات حاصل ام بوماره

داره و فهم برتر برسهد. حال آت ناندام اه والا فرا خوانهد و عموما آدموات بتوانهد به درجات تزكوه و خويشتدادت، به تماشاه چشم

 هر مااصر مسوحوت نتوانسته خود را ام تهگهاه شهوات جسماني بر اند. اثره  هره نوست كه شهوات  تولستويكه به اذعات 

 اه والاه حوات آدمي و (. به بوات ديگر دين ارمش88-82جسماني و عرياني تن منات موضوع اساسي و مهم آت نباشد، ) مات: 
حقايق والا و حتي ماوراه عقول انساني و دعوت به مااوي تاقلات و عواطف و درجات والاه ساادت است و به عبارت ديگر بوات 

تماعي ه عادت و رسوم  اجخواند كه چه بسا اكثر آدموات به سائقهدين آدمي را به سوه حقوقت و ميبايي و روشهايي مطلق فرا مي
مانهد. براه حصول  د  دعوت انبوا، بايد جو ر  هر جبلي هو ر رسول ع، ام آت محروم ميو فطرت ابتدايي خود، بدوت دعوت شار

 د. هباشد تا بتواند در هدتار و رفتار تاثور لامم را بگذارد و نس ام انبوا بايد  هرمهدات توسط  هر آدموات را با اين حقايق والا آشها كه

و  ه  هر اصول، والادربارت تولستويراه سهت رسول با توجه به آبديهي است كه غرض ام جستن آثار  هر اصول در     

ه  هرمهدات نوست بل ه تأيود  هر و  هرمهد اصول با استهاد به سهن رسول بي آلايش، نهادت وجود مبارك رسول هرامي در ممرت
 همل رسول و تاثور خارق اواادت اه  هر در اين سهن والا است و غرض  اين است كه وجود كااكرم و حاصل اين امر يافتن رهه

است. سوماه كامل و  هنرتواند خاوي ام جو ره باشد كه موسوم و مصطلح به حوات و كلام وه در خردمهدات و  وشوارات نمي

ترين و ترين مخلوق، در كهووت نجوبتوات به اختصار در نهج اوبلاغه چهون وصف كرد: در كودكي شايستهه رسول را ميهزيدت
اه ام درخت رساوت تر است. وجود مباركش شاخهه ناكات و بارات كرم و فضلش ام  مه نايهدتتر ام  مهترين و اخلاقش ناككريم

 ا را )عترت ناك خود را ( به وجود آوردت است. در حرم ترين شاخهترين م ات رويودت و نجوبو نبوت است كه در بهترين و شريف
(. او بهدت و ووي خداوند 77و  46و   51: 1369نهج اوبلاغه، مانهد است )ت باوودت و در فضل و كمال بيترين خانداامن اوهي و در كريم

و صادق   ايي روشناست و به  مون سبب به شر  نبوت و رساوت مشر  شدت است. رساوت او متضمن ديهي صريح و داراه نشانه
اهور ام جانب خداوند مقروت وجود و رساوت او است كار اه او روشن اه فراست. كتابي مسطور آوردت است. نوره غاوب و روشهايي

تواند تمام شبهات را كهار بزند و با آيات بَوِّن ام جانب آفريدهار حجت را به اتمام رساند و مردم را ام مخاودت با و بي ابهام است و مي



 

وريش عون ه دانش و دارات  دايت، سخهش سرمايهشات (. رات و رسم او در طريق اعتدال، سهتش5خدا و كودر آت بترساند ) مات: 
رساند. ياهي رات راست و دلايل قاطع كهد و به اتمام و  كمال ميه خداوند را در حق بهدهانش ايدا مي(. وعدت46عداوت است ) مات: 

(. خداوند توسط او نور 1/41اند ) مات: خوكهد و آنات را بودار كردت، به سوه رات راست مي اه خداوند را به  مردم ارائه ميو نشانه
سامد و مش لات را آسات و كهد و ضادا را بر جات طلبات و مورمهدات مسلط مي ا را به توحود مبدل ميتاباند و نراكهدهيبه عاوم مي
هذارد، نرچمي يادهار مي د د و نرچم حق را به(. با امانت تمام رساوت خدا را انجام مي131كهد، ) مات:  ا را  موار مينا مواره

ه خاندات وه، نامت خود را بر  اه حق و ستارهات  دايتهد و خداوند با باثت او و در سايهكه موزات حق است، ياهي آل نبي نرچم
ت كهد... و با دشمهاترين جزئوات اح ام اسلام را مراعات و اجرا ميترين و ظريف(. دقوق52و  49دت است ) مات:  مگات تمام كر

جهگد تا مردم را به مهزل نجات و ساادت برساند و آنات را براه رسودت به راحتي جاودات آمادت كهد. مظلومات توانا شوند و دين مي
(. در رات رضاه حق در  ر هونه شدت و ناراحتي فرو 66و  52ا بوابهد ) مات: مردمات قابل  دايت، به چراغ وجود او رات  دايت ر

 اه شديد (. در جهگ121هانش صلب و مصمم اند ) مات: نوشد، در حاوي كه دوستانش سست و دشم ا را ميرود و جام سختيمي
( خود را در حق نمام به 146مصوت مانهد ) مات:  د د تا اصحابش ام آتش شمشور و نوزتا ل بوت خود را نوشانوش وش ر قرار مي

هشت اوهي را ه بدارد و در آت وعدتكهد و ندس خود را به صبر واميتوصوه مياندامد و ا ل خود را مدام به نمام تاب و مشقت مي
 اه ه كامل است در اين كه دنوا را بي ارمش و دل نابستهي بداني، چوت خداوند او را ام مخار  و ميبايي(. اسوت125بوهد ) مات: مي

دنوا استدادت ن رد و بدات تمايلي نشات نداد. نهلويش ام  مه  دنوا بام هرفت و ام نستات دنوا جدايش كرد... بوش ام حداقل ام متاع
ت نشست و با تواضع  مچوتر بود. دنوا به وه عرضه شد اما ام نذيرفتن آت ابا كرد... روه خاك ميلاغرتر و ش مش ام  مه هرسهه

شد... ام مرق و برق دنوا چشم كرد، بر مركب بر هه سوار ميكرد. با دست خويش كدش و وباسش را وصله ميبردهات جلوس مي
دت بود ) مات: ا را به آنات عرضه كر ا كشودند حال آت كه خداوند دنونوشود و وباس هرات بها نپوشود. او و نزدي انش در دنوا هرسهگي

قي ص اخلا اه خاه كامل است و خداوند او را به ويژهي(. چوت براه تشريح حقايق آيون خدا برانگوخته شدت است، قهرا اسوت84
 (.77و  98آراسته است ) مات:   ا و  هر ا ا و فضولت ا و كرامتهرامي داشته و وجود مباركش را به انواع دانش

مرده حماسه آفرين به  هگام خويش برخاست و يک تهه دنوايي »اين بهدت و رسول خدا، صاحب تمام فضايل و كمالات و     
اش در يک تراژده نايات يافت: جا لوت عرب كه مرد حماسه آفرين آت را خرد كردت ني حماسهرا ت ات داد اما نس ام او به اندك مما

م بهابراين بامداد اسلام تركوبي است ا« ه بزرگ اسلام را به يک فاجاه كشانودبود، در ش ل خلافت اموه قوت هرفت و حماسه
شود، ام وفاداره و ده كه بي مقرونوت  هر حاصل نمي: مقدمه(. اين حماسه و تراژ1362يک حماسه و يک تراژده )مرين كوب، 

نذيرند، نوعي جاذبه، نوعي كشش و محبوبوت دارد نوامبر براه افراده كه دعوت او را مي»كهد. چوت جات بامه يارات ح ايت مي
حقوقت وجود خود اوست.  شود، نه فقط سخن او بل ه ا به نوامبر ميكه براه افراد ديگر ندارد. در واقع آت چه موجب جذب انسات

: 1385اد، )محقق دام« هورده نوامبر قرار ميه كشش و جذبهآت كس كه با حقوقت... نوامبر نوعي تجانس و سهخوت دارد، در دايرت
(. در تمام اين مباحثي كه هذشت و در سخن اخور كه نقل شد، وجود  هر ناهزير و بديهي است  ر چهد اثبات آت به آساني مقدور 4
 اشد.نب

 
 

 نتیجه. 1.2

 



 

 اه ميبا نوست كه سخهي عاده يا جو ره ماده بر آت نوامبر اسلام مهبع ميبايوهاه اخلاقي و مادت  هر است.  هر او ام نوع فرم
 اه وطوف و اصول متالق به روح و فطرت آدمي است كه شهودت آت طبع آدمي را آراسته شود بل ه ام نوع مااني بلهد و احساس

وبلاغه نوامبر اسلام نهج ا ترين مهبع شهاخت ممات و م ات و شخصوتكهد. اصولا به شهودت آت سخهات متمايل مينوامد و او رمي
ات او را در و سخه نوامبر را ام نهج اوبلاغه مارفي كرديم و تاثور شخصوت است. در اين نوشته ممات و م ات و بخشي ام شخصوت

ه  اه ماوو  عرض ا و فرم هر سهجوديم و اثبات شد كه  هر اصول صرفا در قاوب محوط و ممانش با نظريات تووستوه در مورد
رسودهي نورايه و ف هر اصول و بي در ممرۀ شود،شود بل ه اصاوت و برتره ماهي و حسي كه ام هويهدت به مخاطب مهتقل مينمي

 آيد.نانذير و موثر بر اكثر اصحاب ذوق سلوم و عقل نخته به حساب مي
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